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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

خلاصه دیدگاه برگزیده در صحیحه عل بن جعفر این شد که ما اگر چه قبول مکنیم که سؤال سائل از این «و من كفَر» در آیه
اما گفتیم قرینه یا ظهور روشن ،([1]«فرماید: «لاپرسد: «من لم یحج منّا فقد کفر؟»، امام علیه السلام مسائل م) شریفه است

نداریم که در ذیل روایت (یعن «و لن من قال لیس هذا هذا فقد کفر»)، امام علیه السلام در مقام تفسیر «و من كفَر» در آیه
باشد.

جمعبندی بحث و بیان دیدگاه برگزیده

در نتیجه؛ اگر ذیل صحیحه (یعن «و لن من قال لیس هذا هذا فقد کفر») را، تفسیر برای «و من كفَر» بیریم، مشل تعارض
به وجود مآید، اما اگر این را تفسیر نرفتیم، صحیحه معاویة بن عمار[2] که امام(عليه السلام) «من كفَر» را به «من ترک» معنا
ت خودش باقر را هم که مؤید برای این نظر آوردیم به قواز روایات دی ر است و بعضفرمود (و گفتیم مراد کفر در مقابل ش

است)، مسلماً تفسیر است. در خود آیه شریفه کلمه «غن» به ضمیمه بعض از آیات دیر هم قرینه شد بر اینه مراد از کفر،
کفر اصطلاح نیست.

نم ذا»، تفسیر برای «ون من قال لیس هذا هوئیم این «و لکه مرحوم والد ما در رفع تعارض بیان کردند، باید ب طبق جمع
كفَر» در آیه شریفه است و با آنچه در روایت معاویة بن عمار هست، تعارض پیدا مکند. آن وقت این را قرینه قرار بدهیم برای
دو مطلب؛ 1) مراد از کفر در آیه، کفر اصطلاح است، 2) مطلق الترک موجب کفر نیست، بله ترک که از روی انار است،
موجب برای کفر مباشد، اما طبق این راه که ط کردیم، اصلا تعارض وجود ندارد و دیر نیاز به جمع بین این دو روایت

وجود ندارد.

راه بسیار روشن است، کفر در آیه در مقابل شر است، آن «و من ترک» در صحیحه معاویة بن عمار هم به معنای همین کفران
نعمت است، اما در روایت عل بن جعفر، این «و لن من قال لیس هذا هذا» ی کلام است در ذیل کلام امام معصوم(عليه

السلام)، اما نه به عنوان تفسیر برای «و من کفر».

اگر بوییم ذیل روایت، تفسیر برای آیه شریفه است، آنگاه با روایت معاویة بن عمار معارض بوده و در حل تعارض، پاسخ
مرحوم والد را باید گفت که فرمودند آیه کفر اصطلاح را مگوید و ترک اگر ناش از انار وجوب حج باشد، موجب برای کفر

است. اما طبق این راه ما، مگوئیم آیه کفر اصطلاح را نمگوید، بله آیه کفران نعمت (و همان ترک حج) را بیان مکند،
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خود امام علیه السلام به عنوان اینه کلامش برای ما حجت است، مفرماید کس که وجوب حج را انار کند، کافر است.

نته: در همین بحث حج، گاه اوقات وقت به کلمات بزرگان مراجعه مکنیم، مثلا محقق خوی(قدس سره) فرمودهاند انار
فر»، در همین بحثهای استدلاللل ار الوجوب موجبه «انشان فتوا دادند به اینوجوب مستلزم کفر نیست، اما در مناس
محقق خوی(قدس سره) مفرماید ما اول گفتیم انار وجوب حج به عنوان انار ضروری، دلیل بر کفر نمشود، به این روایت
صحیحه عل بن جعفر هم که مرسد، نتیجهای که مگیرند آن است که از این روایت نمتوانیم استفاده کنیم که انار وجوب
حج، موجب کفر است و نتیجه این مشود که «لا یستفاد من الادلة» که انار وجوب حج بخواهد مستلزم و موجب کفر باشد.

ی فقیه گاه اوقات به مجرد اینه مقداری از ی روایت، خلاف اجماع است، مگوید این روایت را باید کنار گذاشت اگرچه
روایت حجیت دارد، ول ما نمتوانیم بفهمیم معنایش چیست. باید بوئیم علمش را به اهلش واگذار کنیم و در روایات هم داریم

که ائمه(عليهم السلام) خودشان فرمودند اگر از کلمات ما چیزی را نفهمیدید رد ننید، علمش را به خود ما واگذار کنید.

راه اول: ی برخورد با این روایت عل بن جعفر همین است که بوئیم «هذه الروایة مخالفةٌ للاجماع، مخالفةٌ للسیره»، لذا کنار
بذاریم و بوئیم پس دلیل بر اینه منر وجوب حج کافر است نداریم.

راه دوم: این است که بوئیم خیر، بالأخره اگر صدر روایت مخالف اجماع است، ذیلش که مخالف نیست و باید ذیل آن را اخذ
کنیم. بعد اگر ذیل را تفسیر قرار دادیم، مشل تعارض به وجود مآید.

راه سوم: را اختیار کرده و مگوئیم صدر روایت مخالف با اجماع است و آن را کنار مگذاریم. ذیل روایت را هم تفسیر برای
«و من كفَر» در آیه قرار نمدهیم. در نتیجه آیه دلالت ندارد کس که منر وجوب حج بشود کافر است، اما خود امام

معصوم(عليه السلام) به عنوان اینه کلامش برای ما حجت است، تصریح کرده «من قال لیس هذا هذا فقد کفر»، پس ما قول
امام معصوم علیه السلام را اخذ کرده و طبق همین باید فتوا بدهیم به اینه اگر کس منر وجوب حج شد کافر است.

خلاصه آنه؛ روایت عل بن جعفر، چهار طریق دارد که به نظر ما هر چهار طریق صحیح و معتبر است، حال که صدرش با
اجماع سازگاری ندارد، کنار گذاشته و ذیلش را نیز به گونهای معنا مکنیم که با صدر ارتباط پیدا نمکند. پس ذیل روایت به

عنوان حجت مگوید کس که بوید حج واجب نیست و منر وجوب حج بشود، این شخص کافر است.

امام(عليه السلام) کفر در آیه را به معنای کفر اصطلاح نرفتند. به نظر من نمتوانیم ی قرینه روشن داشته باشیم که «و
لن من قال لیس هذا هذا»، در مقام تفسیر است.

بررس اطلاق در روایت

نته دیر آنه؛ چه از راه که مرحوم والد ما وارد شدند و بین دو روایت، جمع کردند (و بوییم جمعش اینگونه است که اگر
ترک ناش از انار وجوب باشد، مستلزم کفر است) و چه راه که خود ما ط کردیم و گفتیم اصلا کاری به ترک نداریم، بله

مگوئیم «من انر وجوب الحج یون کافرا»، ی بحث قبلا در بحث انار ضروری مطرح شد و گفتیم کسان که مگویند
منر ضروری کافر است، ی استثنا زده و مگویند مر اینه این انار ضروریاش «لشبهة» باشد مثل شخص که جدید
العهد بالاسلام است یا اینه شبههای دارد و روی این شبهه انار مکند یعن در بحث انار ضروری ما و هیچ کس از فقها

«گویند: «ان کان من غیر شبهةه همه مباشد یا نباشد، بل ار ضروری مطلقا موجب برای کفر است؛ خواه لشبهةگوید اننم
موجب برای کفر است.
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حال باید دید از روایت عل بن جعفر چه استفادهای متوان کرد؟ اگر از این ذیل بخواهیم استفاده کنیم که «من انر وجوب
الحج فهو کافر»، آیا متوانیم بوئیم کلام امام علیه السلام اطلاق دارد؟ امام(عليه السلام) مفرماید: «من قال لیس هذا هذا فقد

کفر»؛ این اطلاق دارد و اگر کس وجوب حج را انار کرد مطلقاً؛ لشبهة باشد یا لغیر لشبهة، فرق نمکند کافر است.

به نظر ما این اطلاق درست است، ما به اصالة الاطلاق در ذیل همین روایت تمس کرده و مگوئیم اگر کس وجوب حج را
انار کرد مطلقا؛ خواه لشبهة باشد یا غیر شبهة این شخص کافر است.

بررس ی اشال

اشال: اگر امام علیه السلام به صورت کلام مستقل مطلب را بیان بفرماید، ما متوانیم به اصالة الاطلاق تمس کرده و بوئیم
این کلام ظهور استعمال دارد، ظهور استعمالاش در اطلاق است و وقت ش مکنیم مراد جدی امام(عليه السلام) همین

این تطابق بین الارادتین در جای گردد به تطابق بین اراده استعمالیه و اراده جدّیه، منتهاست، اصالة الاطلاق در حقیقت برم
است که کلام، کلام شخص واحد است، اما اگر امام علیه السلام در مقام تفسیر ی کلام دیری است، آیا مشود در اینجا هم

برای خود این کلام مفسر (بالسر) یعن این کلام که تفسیر کننده است، ی اطلاق درست کرده و بوئیم این کلام اطلاق
دارد یا اینه نه، اینجا باید سراغ سرچشمه (یعن آیه شریفه) برویم، یعن امام علیه السلام ی جهتش را فرموده «من قال لیس

هذا هذا فقد کفر»، اما اینه این اطلاق دارد یا نه، به این نمتوانیم اخذ کنیم. آیا در آیه شریفه «و من كفَر»، متلم در مقام بیان
این جهت است یا خیر؟

به بیان دیر؛ مفسر در مقام بیان این جهت فقط بوده که بوید اگر کس منر وجوب حج شد کافر است، فقط مخواهد آیه را
از این جهت تفسیر کند. این اشال که روی کلام مشهور است که مگویند این ذیل، تفسیر برای «من كفَر» است، مطرح

مکنیم. بوئیم وقت کس تفسیر مکند، این فقط در ی جنبه نظر داشته و تنها مگوید «من کفر» یعن «من انر وجوب
الحج»، اما اینه «من انر وجوب الحج مطلقاً»، این مفسر از این جهت در مقام بیان نیست و ما نمتوانیم بوئیم اینجا اصالة

الاطلاق هست.

به دیر سخن؛ ما برای اخذ به اطلاق باید احراز کنیم متلم در مقام بیان است، در آنجای که کلام، کلام خود شخص است،
عقلا «اصالة کونه ف مقام البیان» را جاری مکنند، اما آنجای که کس تفسیر مکند یا آنجای که کس اشارهای به ی کلام

دیری مکند (مثلا مگوید منظور از این لغت در آن آیه این است، اما فقط دارد معنا و موضوع له و ی جهتش را بیان
مکند)، در اینجا عقلا دیر «اصالة کونه ف مقام البیان» را جاری نمکنند.

پاسخ: این است که این اشال تمام است، مخصوصاً با این توضیح که بیان شد، منته به ما صدمهای وارد نمکند؛ زیرا ما
از ابتدا گفتیم «و من قال لیس هذا هذا» تفسیر نیست، بله کلام مستقل است که امام معصوم علیه السلام بیان فرمودند، اما

طبق قول کسان که این را به عنوان تفسیر «و من كفَر» قرار مدهند، این اشال تمام است.

جمعبندی روایات ذیل آیه شریفه

نتیجه فقه که از این روایات ذیل آیه شریفه «و له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ» گرفتیم این است که؛ دلیل نداریم که انار ضروری
«من حیث إنه ضروری»، موجب کفر است، آن را کنار گذاشته و بحثش را نیز مفصل مطرح کردیم. به آیه شریفه رسیدیم،

که ذکر کردیم، اما آنچه هست اینکه ذیل این صحیحه عل نیست با قرائن مراد کفر اصطلاح «فَرك نم درباره آیه هم گفتیم «و
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بن جعفر دلالت دارد بر اینه «من انر وجوب الحج فهو کافر» که باید به آن اخذ کنیم و بر طبق این فتوا بدهیم و به صورت
مطلق باید بوئیم، حت اگر کس «لشبهة» هم وجوب حج را انار کرد کافر است. ما مگوئیم این روایت و دلیل مطلق است و

قیدی در اینجا ندارد.

بیان بحث بعدی

در اینجا دو عنوان دیر نیز وجود دارد؛ 1) اگر کس وجوب حج را قبول دارد، اما حج را عمداً ترک مکند، آیا ترک الحج از
گناهان کبیره است یا نه؟ به همین مناسبت باید دید آیا این کبری که گناه تقسیم مشود به گناه کبیره و صغیره، درست است یا
درست نیست؟! البته این بحث را عمدتاً در ذیل بحث عدالت در کتاب اجتهاد و تقلید مطرح مکنند. ما بحث اجتهاد و تقلید را

دو سال مفصل مطرح کردیم، منته ی دو مسئله از تحریر باق ماند که ی از آنها، همین انقسام گناه به کبیره و صغیره
است که آنجا مطرح نردیم. لذا اینجا مطرح مکنیم که تقسیم گناه به کبیره و صغیره درست است یا اینه ی قول دیری

وجود دارد که «کل ذنبٍ کبیرة». این ی بحث که آیا ترک الحج از گناهان کبیره است یا نه؟
2) ی عنوان دیر این است: «ترک الحج مع الاستخفاف بالحج»، حال اگر کس انار وجوب حج نرد، اما حم دین و حم
خدا را استخفاف کرد، آیا این هم فقط در همان حد گناهان کبیره است یا اینه (آنگونه که تعبیر مرحوم سید در عروه هست)

اگر کس حج را ترک کند مع الاستخفاف بمنزلة الفار است، بالاتر از گناه کبیره است؟

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

نب كرمالْع نع يحي ندُ بمحم و لجالْب مالْقَاس نب وسم نادٍ عزِي نب لهس نابِنَا عحصا نم دَّةع نع قُوبعي ندُ بمح[1] ـ «م
و زع لُهكَ قَوذَل و امع لك ف الْجِدَة لها َلع جالْح ضفَر لج و زع هنَّ الا :ع قَال وسم يهخا نفَرٍ ععج نب لع نيعاً عمج لع

فَرنَّا فَقَدْ كم جحي لَم نفَم قُلْت قَال ينالْعالَم نع غَن هنَّ الفَا فَرك نم و ًبِيس هلَيتَطاعَ ااس نتِ ميالْب جالنّاسِ ح َلع هل و لج
قَال  و لَن من قَال لَيس هذَا هذَا فَقَدْ كفَر.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج4، ص: 266‐265، ح5؛ عنه وسائل الشيعة، ج11،

ص: 16، ح1-14128.
[2] ـ «محمدُ بن الْحسن بِاسنَادِه عن الْحسين بن سعيدٍ عن فَضالَةَ بن ايوب عن معاوِيةَ بن عمارٍ عن ابِ عبدِ اله(عليه السلام)
و زع هلِ القَو نع و ‐نْ قَالا َلا الم نْدَهانَ عك نمل ذِهه قَال ًبِيس هلَيتَطاعَ ااس نتِ ميالْب جالنّاسِ ح َلع هل و هال قَال :قَال

جل و من كفَر يعن من تَركَ.» التهذيب 5- 18- 52؛ عنه وسائل الشيعة، ج11، ص: 31، ح2-14163.
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